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  عرفان احمد غزّالي
  

  نسرين صراطي
  كارشناس ارشد اديان و عرفان واحد زنجان

  :ه مقالهيدچك
كه در آن  ،است »عرفان احمد غزّالي«نگارنده با عنوان  ةخوذ از پايان نامأاين مقاله م

رشد و  هدر دور اوچرا كه  ،احمد غزّالي مورد بررسي قرار گرفته استعرفاني هاي  انديشه
 اين تحقيق نشان .آيد نقطه اوج اين انديشه به شمار مي و ي تمدن اسلامي زندگي كردهشكوفاي

هايش  باشد و انديشه ف اسلامي ميدهد كه احمد غزّالي وابسته به حوزه عرفان و تصو مي
هاي او  ي انديشههستي بنا نهاده شده است و شناساي عشق به معبود هعرفاني است كه بر پاي

   .هاي جهان اسلام است كامي بزرگ در بررسي انديشه

  : ها كليد واژه
عشـق   ،زيبـايي، عشـق   ،مكتـب جمـال   ،مكتب سـكر  ،هاي عرفاني مكتب ،فعرفان و تصو

  . سماع، شاهد، ابليس ،مجازي عشق ،حقيقي
  



 

  
  
  
  
  
  

  پيشگفتار 
پنجم و اوايل قرن ششم  هعارف بزرگ اواخر سد ،ابوالفتح احمد بن محمد بن احمد غزّالي

در  .هجري در شهر قزوين وفات يافت 520هجري در طابران توس متولد شد و در سال 
دهد و سرپرستي او و برادرش محمد به ابوحامد محمدرادكاني  ش را از دست ميكودكي پدر

گردد و در كنار  اش را به تحصيل علوم مشغول مي دوران جواني .شود دوست پدرش سپرده مي
اي است كه عشق به  پردازد، احمد غزّالي عارف عاشق پيشه آن به سير و سلوك عرفاني نيز مي

دهد، او كه سرشار از عشق ازلي بود در كنار عشق  اش را شكل مي هاي عرفاني ذات حق انديشه
شد  ديد و در سخنانش همواره به اين مساله متذكر مي به حق زيبايي را نيز مظهر جمال الهي مي

او هر  ،گرفت ديد او به جهان از تفكرات زيبايش ناشي مي ،ديد كرد و زيبا مي او زيبا تفكر مي
ورزيد چرا كه آن زيبا را انعكاس زيباي واقعي  به آن عشق مي آنچه كه در هستي زيبا بود

 و همين حس زيباشناختي او سبب گشته بود كه او عاشق باشد و عاشقانه فكر كند و .ديد مي
  . همين عشق بنا نمايد اش را نيز بر پاية مكتب عرفاني

هاي  عشقهاي مختلف چون سماع و زيبايي و يا  هايش در زمينه وقتي افكار و انديشه
ها را  گيرد حاكي از آن است كه وي آن انديشه مجازي و حقيقي و غيره مورد بررسي قرار مي

هاي عميق و ژرفي كه شايد درك آن  در قالب همان عشق ريخته و بيان كرده است و انديشه
هاي نيز با وي صورت گرفته ولي  براي همگان امكان پذير نباشد و به همين جهت مخالفت

وانسته جايگاه او را از بين ببرد زيرا او از چنان قاطعيتي برخوردار بوده كه كسي هيچ يك نت
صلابت او در سخنانش و قدرت او در  ،اش اعتراض نمايد جسارت آن را نداشته در مقابل

آيد  كرد و باز بايد متذكر شويم كه هر آنچه از دل برمي كلامش افراد را به خود جذب مي
   .نشيند لاجرم بر دل مي
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  تصوف و عرفان 
توان آن را جنبه  تر مي ف راهي براي تصفيه دل و تزكيه نفس بوده و در مفهوم گستردهتصو

مقربان  ههر كس به درج«: گويند. الهي اسلام و تشديد ايمان و عمل اسلامي توصيف كرد
حضرت جلال و سابقان صف كمال رسيد اكابر طريقت و ارباب حقيقت او را صوفي خوانند، 

ف آن است كه با خدا باشي بي هيچ علاقه و تصو .اه مترسم به رسم صوفيه باشد يا نباشدخو
ف فروهشتن است با حق بر آنچه حق يعني زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد باشي تصو ،پيوندي

  1».باري تعالي هدر برابر اراد يخواهد منظور اين است كه تصوف عبارتند از تسليم صوف مي
باطني اسلام است از آن جهت است كه اگر فردي بخواهد سلوك ف جنبه پس تصو

روحاني را طي نمايد و حقايق الهي در وي متجلي گردد تنها با انجام يك سري از كارهاي 
نمايد،  هر چند كه آن كارها و انجام فرايض مقدمه و زمينه را فراهم مي ،ظاهر ميسر نخواهد بود

يست فرد نسبت به باطن كارها معرفت حاصل نمايد و چون با بنابراين مي ،باشند اما كافي نمي
تواند معرفت عميق را نسبت به حقيقت سرمدي در  كيد دارد ميأف به درون و ريشه تتصو

  . اختيار انسان قرار دهد
ف طرق معنوي براي سلوك است كه بينش و بستري را براي انسان آماده در حقيقت تصو

ني جهان آزاد گردد و قدم در راه تحقق اهداف آرماني كند تا فارغ از چهارچوب عقلا مي
ف در اسلام شبيه قلب در انسان است چون قلب مركز حيات ارگانيسم نقش تصو« .بگذارد

بدن است و لذا در واقعيت وجودي خود جايگاه ماهيت و ذاتي است كه فراتر از همه 
اين ) سير معنوي طريقت( فتصو هدر واقع برنام« 2».باشد هاي خودي و انساني مي صورت

رويي و سالوس را درمان كرده و او بيماري دو ،است كه انسان را از زندان عالم كثرات برهاند
  3».تواند قدسي شود زيرا فرد فقط در صورت كامل بودن مي .را به كمال برساند

ردد گ دهد و موجب مي انسان را از مرتبه پست به مرتبه والا و كمال ازلي سوق مي ،فتصو
ف اساساً تصو« .كه انسان از تعلقات مادي دل كنده و خود را متعلق به حقيقت هستي بداند

فقط از طريق اين  ،ذات خداوند، فطرت انسان و فضايل روحاني: گويد سه امر سخن مي هدربار
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تجلي  هكاملاً آيين  سه امر معرفت به خداوند حاصل و انسان شايسته مقام احسن التقويم شده،
طرق اصيل عرفاني  هگردد، اين سه اركان هميشگي تصوف و هم اء و صفات خداوند مياسم

توان اينگونه بازگو كرد كه تصوف استعدادهاي كه در  در حقيقت هدف تصوف را مي 1».هستند
رساند چرا كه غايت آن اين است كه  عمق جان انسان گنجانده شده را به فعليت و جامعيت مي

و عرفان يك مكتب فكري عميق و ژرفي است كه هدفش  .نسانيت برساندانسان را بر تماميت ا
   .شناخت حقايق هستي است و رسيدن به حقيقت والاست

عرفان در اصطلاح راه پرورشي است كه طالبان حق براي نيل به مطلوب و شناسائي حق «
فرايند عرفان نوعي شناخت و معرفت مستقيم فرا حسي و فرا عقلي است و « 2».گزيند بر مي

كند و بدين سان  هاي قلب با نوعي سلوك يا جذبه آن را ميسر مي رفع موانع و كشف حجاب
يابد اين روند  ها وقوف مي عارف به باطن غيب، و وحدت اصيل نهفته در وراء ظواهر و كثرت

سيري انفسي دارد و مستلزم كمال نفس است و از راه خودشناسي و اشراق درون حاصل 
  3».شود مي

اگر در تو شوق معرفت خداوند تعالي و جلال و عظمت او «: گويد د غزالي ميمحم امام
مر بهشت معرفت را و تماشا  قويتر از شوق و شهوت طعام خوردن و صحبت كردن استي تو

هاي وي بر بهشت جسماني كه در آن قضاي شهوت شكم و فرج است  كردن در بوستان
كم و فرج است بگزيني و منكر مشو كه در بگزيني ومنكر مشو كه در كسي اين شهوت ش

ها  تر از آن است كه در تو شهوت كسي اين شهوت نبود كه در عارف شهوت معرفت قوي
به نظر عارف  .كه در تو شهوت جاه است و شهوت مقصور است بر بازي چوگان ديگر چنان

دنيا نزد  هجمل ،كه راستين اين جهان پندار است و مردمان همگي به دنبال پندارند، پس بدان
اي و  كند كه در طلب جاه مانده عارف همچون بازي كودكان است و عارف از تو تعجب مي

كه  ،لذت عارف به قدر معرفت وي بود و لذت معرفت را هيچ نسبت نبود با لذت جسمي
بلكه هر لحظه آن لذت بر زيادت بود و بر  ،لذت معرفت را زوال نبود و ملالت را به وي راه

هاي ديگر الا آنكه شهوت معرفت در آدمي آنگاه آفريده شود كه به  د به خلاف شهوتدوام بو
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راه صوفي راهي وسيع و پهناور و طريقت او طريقت عظيمي است  1».حد بلوغ و مردي رسيد
   .كه از هر سوي آن طريقت راهي به خدا توان يافت

  هاي مهم در عرفان اسلامي  مكتب
از جمله  ،هاي مختلف شكل گرفته عددي در دورههاي مت در عرفان اسلامي مكتب

  : توان متذكر شويم عبارتند از هاي عرفاني كه مي مكتب
  مكتب خراسان ) 3 مكتب بغداد) 2 مكتب بصره) 1

در غالب تذكرها ) هـ 110متوفاي (در بصره كسي نيست جز حسن بصري  فآغازگر تصو
اند وي درباره گناهان بسيار  وردهف به شمار آو كتب صوفيه او را يكي از بزرگان تصو

كرد حسن اخوت و مردم دوستي او مورد توجه است و زهد و تصفيه روح و  گيري مي سخت
  . تربيت شاگردان نيز قابل ذكر است

متوفاي (ت را بايد در تعليم معروف كرخي اما مكتب بغداد، منبع اصلي و مستقيم اين نهض
   .ا او به نحوي اتصال دارندجست كه غالب سلاسل صوفيه ب) ق .هـ 200

اند از آن روست كه اين سرزمين از  و اما خراسان اينكه خراسان را مهد تصوف خوانده
توان  از بزرگان صوفيه اين منطقه مي اي داشت، ثير قابل ملاحظهأف تقديم در پرورش تصو

تصوف نام و  را ذكر كرد كه از اين سرزمين برخواست و در) هـ ق 165(ابراهيم ادهم متوفاي 
باشد با  و از جمله عارفان نامي اين ديار احمد غزّالي و برادرش محمد مي .آوازه بلند يافت

فعاليت اين دو تنها محدود به خراسان نبود اما خراسان به عنوان خاستگاه اصلي  هآنكه حوز
   .رفت تعاليم آنان به شمار مي

آن را به دو آمده است آن است كه  و نيز تقسيم بندي ديگري كه از مكتب عرفاني به عمل
  مكتب سكر) 2 مكتب صحو) 1: اند بخش تقسيم نموده

صحو، باز آمده است به حال خويش، هوشياري و آگاهي كه در مكتب صحو بر حفظ 
بنيان گذار اين مكتب كسي نيست جز جنيد نهاوندي كه  ،رعايت شريعت تاكيد شده است

به خويش از  عت است و در نزد او عارف با رجوعمبناي تعليم وي قرآن است كه اصل شري
   .ماند حق دور نمي
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عبارتند از ترك قيود ظاهري و باطني و توجه  ،سكر يعني مستي«است  »سكر« ،مكتب ديگر
سكر، ورود واردي مدهش كه به صولت استيلا مانع حس گردد و از ادراك  ،به حق است

ب، سكر شرابي است كه از نتايج فيض آثار محسوس مانع گردد از تمييز ميان مطلوب و مهرو
ذكر محبوب حقيقي در صباح و رواح به مذاق جان و الهان صحراي محبت و تائهان باديه 

  1».رسد مودت مي
گذار اين  نهايت به محبوب ازلي است كه بنيان در واقع سكر شور و عشق و محبت بي

روع شده و به احمد غزّالي است كه از او ش) هـ ق 261متوفاي (مكتب با يزيد بسطامي 
   .باشد رسد و تصوف احمد غزّالي از نوع همين مكتب يعني، مكتب سكر مي مي

بندي مكتب عرفاني آن است كه به دو دسته عابدانه و عاشقانه تقسيم شده  نوع ديگر تقسيم
است در نخستين روزهاي جنبش زهدورزي در اسلام بيشتر به سمت تك روي تمايل داشت، 

در عين حال كه به عبادت و زهدورزي مشغول بودند تا آنجا پيش نرفتند كه خود را صوفيان 
پيروان مكتب عرفان عشقانه عشق ورزي نسبت به معشوق . از زندگي اجتماعي منزوي نمايند

ازلي و پرستش او را بدون مذمت و خلق دوست داشتن مردم را انجام تكاليف و وظائف 
   .انستند و شعار عشق معنوي الهي آنان چنين بودد انساني و اجتماعي ناتمام مي

كردند ولي  يد مييعارفان عاشق مانند صوفيان عابد لزوم ترك ماسوي االله و ترك مراد را تا
ديدند و برگ درختان سبز و در و ديوار و همه چيز و همه جا  براي آنان كه ماسوي الهي نمي

وكل بودند و آن از ايماني مثبت و اتكائي اينان نيز اهل ت ،در نظرشان آيينه خداي نما بود
  2».گرفت معنوي سرچشمه مي

رسد رابعه عدويه نخستين كسي است كه از حب و عشق الهي سخن به ميان  به نظر مي«
هاي است كه عارف از وجود خويش دست كشيده و منيت را به   در چنين عشق ،آورده است

  3».اوستمن با او يكي شده و جملگي  ،كناري نهاده است
رسد به اوج  در حقيقت سخن از عشق الهي از وي شروع شده و وقتي به احمد غزالي مي

سلوك خود را در اين  و خود رسيده است و احمد غزالي از جمله عارفان عاشقي است كه سير

                                                 
 . 470ص  فرهنگ اصطلاحات عرفاني، -1
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سخنان بسياري كه در مورد عشق مطرح نموده و كتاب سوانح وي حاكي از آن  ،راستا قرار داد
   .معشوق ازلي است ،اشقاست كه او ع

عشق اساس راه به سوي  .آمد عشق پرستي روش صوفيانه براي پالايش دل به شمار مي«
دهد منظورش آن عشق صادقانه است  خداوند است و بنابراين آن را بالاتر از معرفت قرار مي

   .يابي به قلمرو عشق روحاني استفاده كند تواند از آن همچون پلي براي دست كه صوفي مي
عاشقاني از اين قبيل معشوق خود را همچون چيزي ذاتاً به ذي قيمت و با ارزش براي 

برند درست همين نكته است كه زاهد  ورزند و از آن لذت مي ستايند بدان عشق مي پرستش مي
اي كه خدا را فقط به  پرستد و سرودل باخته صوري را كه از روي ترس يا اميد خداي را مي

عشقي كه اتصال نهايي در آن مستلزم فدا شدن مطلق  .كند گذارد متمايز مي يخاطر خدا نماز م
  1».عاشق است

  مكتب سكر يا عشق 
از غيبت  دي و سكررواه اند و سكر غيبتي بود ب بنا شده سكر ةهاي عاشقانه بر پاي مكتب«
طر تمام نبود خ مبسوط بود چون اندر سكر آن بودكي صاحب سكر ،بود از وجهي و آن  زياده

كي وارد اندر تمام نباشد و حس را  .و آن حال ساكر بود چيزها از دل وي بيفتد اندر حال سكر
  2» .بود رتا بر غيبت بيفزايد بسيا اندوگذر باشد و قوي گردد سكر

به دليل اينكه در درياي بيكران الهي مستغرق گشته و از  ،بزرگان مكتب عرفاني عاشقانه
كنند و زماني  احساس قرب بيشتري نسبت به حق تعالي پيدا مي اند هستي خود فاني و رها شده

نمايند به  زنند عشق الهي است و يا سخناني كه در آن لحظات جاري مي كه دم از عشق مي
اند شايد درك آنها براي ديگران دشوار باشد  ور شده جهت آنكه در درياي عشق الهي غوطه

ي يافته و بر عقل آنان چيره شده و بدين گونه ولي بايد گفت كه نور الهي در وجود آنان تجل
انگيزد كه قابل وصف نيست و آن عشقي كه اين گروه از آن سخن  غوغايي و شوري را برمي

   .اند عشق خالص و ناب و عشق كامل و تمام است گفته
حيرت و دهش و وله وهيمان است كه در  سكر« .است يكي از حالات ارباب طريقت سكر

چون سر مالك به مشاهده جمال محبوب  ،رسد بوب فجاه به سر محب ميجمال مح همشاهد
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دوري از تفرقه و بعد در باطن وي فرح و نشاط و انبساط به نوعي درآمد كه  هرسيد به واسط
حواس او از محسوسات غافل شد و عقلش مغلوب گشت و تمييز از ما بين مرتفع شد و از 

اند كه در  به جهت آن گفته اين حالت را سكرگويد و  داند كه چه مي خودي نمي غايب بي
گويد چنانچه  داند چه مي در حالت سكر چون نمي ،ماند ظاهري مي اوصاف مذكور و به سكر
  1».متي تعلموا تقولون او نيز معذور است«دارند كه  مست صوري را معذور مي

و صاحب و عشق بنا شده است ا كه طريقتش بر پايه سكر احمد غزالي عارف عاشقي است
و  هاي او همگي از عشق او به معشوق ازلي سرچشمه گرفته است چنين مكتبي است و انديشه

  . كند هاي تصوف اين است كه بين عشق و معرفت تعادل ايجاد مي يكي از ويژگي
  

 عشق بـه كمـال و دلربـائي بـه جمـال
  

 دل پر سخن و زبان زگفـتن شـده لال  
 

 تـر كجـا بـود هرگـز حـال زين نـادره 
  

 2»تشنه و پيش مـن روان آب زلال من
  2»زلال

 
ترسد و  دوست نه مي هعاشق حقيقي زنده است و جاويد، او به عشق زنده است و به اراد

نه اميد دارد سعي او در تسليم محض در برابر رضاي معشوق است بهشت و دوزخ برايش 
  .او هيچ فرقي آن دو ندارند هيكسان است و در ديد

والاي آن روزبهان بقلي است  هتوان ذكر كرد و نيز اسو مي از بزرگان مكتب عشق حلاج را
   .معشوق رمزي از توحيد باطني است ،عاشق ،وحدت سه گانه عشق
كند در عوض معشوق  دانست كه اگر عاشق خود را در معشوق مشاهده مي احمد غزالي مي

   .كند  بيند كه او را نظاره مي بر خود و جمال خود را فقط در نگاه عاشقي مي
عشق ناب احمد غزالي عاشق و معشوق در وحدت جوهرناب عشق استحاله  ةدر نظري«

  3».كنند پيدا مي
از عشق حقيقي و الهي است و  سبه اعتقاد احمد غزالي عشق انسان به انسان نيز مقتب

خواجه احمد از بكار بردن لفظ مجازي در مورد عشق نيز  .توان گفت ذاتاً همان عشق است مي
از نظر  .خواه عشق و معشوق خلق باشند يا حق ،كند، عشق از نظر او عشق است خودداري مي
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غزالي عشق يك حقيقت واحد و اختلاف عشق انسان با عشق حق و هم چنين عشق انسان با 
احمد غزالي در سوانح خود چنين آورده  .انسان و عشق او با حق همه در شدت و ضعف است

به هيچ سبيل، لاجرم احكام او نيز  نيستراه س را عشق جبري است كه در او هيچ ك« .است
و اين » اختيار از او و از ولايت او معزول است و مرغ اختيار در ولايت او نپرد ،همه جبر است

عبارت كه عشق به حقيقت بلاست و انس و راحت در او غريب و عاريت است در افكار و 
  . ه صورت كاملاً غيبي متجلي استبينش عرفا و صوفيه كه از هجران و وصال وجود دارد ب

  نامه احمد غزّالي  زندگي
  . اي گذرا به زندگي عارف عاشق احمد غزالي بنمايم در اينجا لازم است اشاره

ابوالفتوح احمدبن محمد بن احمد غزالي طوسي از عارفان مشهور اواخر سده پنجم و 
شافعي  .غزّالي استاوايل قرن ششم هجري است و برادر كوچكتر حجته الاسلام محمد 

و تا زماني كه  ،رشت و به همين جهت غزّالي شهرت يافت پدرش پشم مي .مذهب بوده است
كرد و فرزندانش را به آن  حيات داشت خود در مجالس واعظان و دانشمندان شركت مي

اش سرپرستي فرزندانش به دوستش به نام  برد اما پس از فوتش طبق وصيت مجالس مي
يي كه در آنجا غذا و  دكاني سپرده شد و پس از مدتي او آن دو را به مدرسهابوحامد محمدرا
   .دادند برد آموختگان مي لباس به دانش

امام احمد غزالي دوران جواني را به تحصيل علم فقه همراه با رياضيات و سلوك صوفيانه 
) ق .هـ 487(خ خود ابوبكر نساج طوسي متوفاي علم طريقت را نزد شي ،گذارند در توس مي
باشد،  وي از جمله عرفائي است كه فقيه بوده و از جمله فقهائي است كه عارف مي ،فرا گرفت

كرد  غزالي با مشايخ مصاحبت مي« 1 ».اند عرفان و فقه همراه ،اش ذوق علم لذا در طول زندگي
او سپس خلوت و عزلت را پيشه كرد تا اين كه بر طريق صوفيه لب به سخن گشود سپس به 

مجالس احمد غزالي بسيار  2».هاي مردم مايل به او شد و او را دوست داشتند اق رفت و دلعر
جذاب بوده غير از لطف طبع، حسن منظر و ملاحت وعظ او بود كه ابن خلكان بدان اشاره 

احمد غزالي عارف سوخته دل پس از گذشتن از مراحل سلوك و عرفان شعار خود را  .كند مي
و سفرهاي زيادي داشت و هر جا كه  .گيري از مستعدان قرار داد تخدمت به صوفيه و دس
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   .داد ديد او را ارشاد و تعليم مي صاحب دلي مي
بغداد آن زماني كه برادرش ترك تدريس نموده بود، مشغول تدريس  همدتي در نظامي

عملي  هدر كار تصوف تجرب ،برادرش ،شود و از طرف ديگر احمد غزالي بيش از محمد مي
ت، وجود خود احمد از جمله عواملي است كه سبب گرديده برادرش به تصوف توجه داش

او گفته  هنموده و به آن روي آورد و خود محمد غزالي به روايت قزويني در آثار البلاد دربار
احمد را از رياضت حاصل شده است و  ،آنچا ما را از راه كسب و زحمت به دست آمده .است

احمد غزالي شاگردان . به دو صورت طريقتي و شريعتي بوده است روش تبليغي احمد غزالي
احمد غزّالي احياء  .بزرگان قرار گرفتند هزيادي تربيت نمود كه بعدها خود آنان نيز در زمر

العلوم الدين برادرش محمد را تلخيص كرده به نام لباب الاحياء كه باقي مانده است همين طور 
به رشته نگارش درآورد كه م  »التجريد في كلمه التوحيد«به عقايد خود را در كتابي موسوم 

   .التفريد في ترجمه التجريد به تركي ترجمه كرده است فيوش با نام
به عنوان بوارق الاسماع في الرد ) موسيقي و رقص صوفيانه(بحثي نيز در روا بودن سماع 
كه ظاهراً الهام بخش عطار  است) الطيور -ديگر رساله الطير .علي من يحرم السماع نوشته است
و برخي آثار كوچك ديگر به پارسي و تازي نيز شعر سروده  .در سرودن منطق الطير شده است

 نصراهللانگيز در روانشناسي عشق ناميده موسوم به سوانح العشاق كه توسط  يي دل رساله .است
   .پورجوادي و احمد مجاهد چاپ گرديده است

  الي هاي عرفاني احمد غزّ انديشه
  .اي مختصر داشته باشيم جا دارد در اينجا به مكتب جمال يا زيباپرستي اشاره

هاي عالم وجود را به بهترين  بزرگان مكتب جمال پيام عشق ورزي به هستي و همه زيبايي
هاي زندگي انسان و  پيام آنها گسترش عشق و زيبايي در تمامي عرصه .اند شيوه معرفي نموده

باشد و هر آنچه كه به  ي بشري از طريق اين دو كيمياي هستي ميدرمان تمامي دردها
اي از عشق و زيبايي و  هاي مجازي تعلق دارد همگي در مرتبه هاي ظاهري و يا عشق ييزيبا

اي از زيبايي حضرت حق  هاي خلقت ذره زيبايي ةجمال حقيقي آن جميل مطلق دارند زيرا هم
  .است

و تمثيلات عشق الهي است چنانكه گويي بيان در دو  عرفان ايراني سراسر آكنده به رموز
و جذبه و رفتن در حال از طريق  احساس و ادراك زيبايي و طلب وجد و سكر ،شكنجه
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روح ايراني و محور تفكرات فلسفي  هدر حسن جمال انسان خصيص ،مشاهده تجلي الهي است
اني نامتناهي است از حقيقت نهايي يا زيبايي جاود ،از ديدگاه اين گروه« .ايراني است
به راستي خداي  ،هاي آغاز و انجام و راست و چپ و بالا و پايين مطلقاً آزاد است محدوديت

  1».اصحاب جمال همه چيز است
او همه  ،آنجاست شهد عاشقان ، اصول عشق و دولت عشق از كشف جمال و جلال است«

عشق باشد و نه عاشق زيرا جمال است اگر بنمايد، ليكن چون از جمال تجلي عظمت كند نه 
  2».عشق كمالي است كه از كمال حق است ،كه محل فنا عشق است

احمد غزّالي از جمله عارفان عاشقي است كه سخن از عشق ناب به ميان آورده كه عاشق با 
مذهب و مكتب وي مبتني بر مذهب تجلي است و عشق به  ،گيرد ديدن جمال معشوق آرام مي

عارفاني چون احمد غزّالي خدا را  .هر نيز متفرع است بر مذهب تجليعالم طبيعت و جمال ظا
   .است »مرآت حسن شاهد«بينند و معتقدند كه جهان  گر مي در همه چيز جلوه

عاشق آن جمال بايد بود يا  »ان االله جميل يحب الجمال«، 3 »عاشق است هبارگاه جمال ديد«
ظر و اثر و جمال و محل محبت او بينند ايشان محل ن .عاشق محبوبش و اين سرّي عظيم است

و دانند و خواند بيرون آن چيزي ديگر كرا نكنند او بود كه عاشق آن نداند و لكن دلش محل 
  4».آن جمال و نظر طلب كند

هيچ لذت در آن نرسد كه عاشق معشوق را : گويد و يا در جاي ديگر احمد غزّالي چنين مي
ايست هم عاشق  عشق عجب آينه«. 6او ذخيره اوستعشق است و جمال  همعشوق خزان 5بيند
اگر غيرت  ،هم در خود ديدن و هم در معشوق ديدن و هم در اغيار ديدن، هم معشوق را ،را

هرگز جمال مشعوق به كمال جز در آئينه عشق نتوان ديدن و  ،عشق دست دهد، تاخيري ننگرد
  7».و جانبصفات نقصان و كمال از هر د ههمچنين كمال نياز عشق و جمل

                                                 
 . 97سير فلسفه در ايران، ص  -1
  . 140عبهر العاشقين، ص  -2
 . 52سوانح، ص  -3
 . 53همان، ص  -4
 . 53همان، ص  -5
 . 61همان، ص  -6
 . 61سوانح، ص  -7



 /عرفان احمد غزالي       

 

هاي كه در آن مشحون است  جمال جانان است و زيبايي هاز نظر احمد غزّالي جهان آين
هاي جمال حق را در آن زيباترين  اند بنابراين بهترين جلوه جلوه و مظاهر حسن معشوق ازلي

حسن از جمال خود بر دوخته است كه كمال حسن خود  هديد« .توان جست مظاهر ظاهري مي
لاجرم از اين روي جمال را عاشق در بايد تا معشوق  .عشق عاشق هد يافت الا در آينرا در نتوان

اين سري عظيم است و مفتاح  .عشق و طلب عاشق قوت تواند خورد هاز حسن خود در آيين
  1».بسيار اسرار است

تر  ي معشوق از خود معشوق نزديكيعاشق را به زيبا ،و يا در جاي ديگر احمد غزّالي
تر است كي معشوق به  عاشق به حسن معشوق از معشوق نزديك«:گويد آن جا كه مي پندارد مي

  2».خورد از حسن و جمال خود او قوت مي هواسط
حسن نشان صنع است و سرو روي آن روي است كه روي درو دارد تا آن سرو روي نبيند «

ود روي است ديگر خ »ويبقي وجه ربك« ،آن روي جمال .هرگز آيتي و حسن و صنع نبيند
بنابراين عشق انساني و التذاذ « 3».آن روي قبح است تا بداني »كل من عليها فان«نيست كه در 

لذت از جمال  هوصول به عشق الهي و وسيل هاز جمال ظاهري براي عارفان مكتب عشق مقدم
نفس و  هتزكي هامتحان وماي هنه فقط از لحاظ اخلاق كه عشق را بوت .شده است غيبي تلقي مي

ذوقي و زيبا  هكند بلكه از لحاظ تجرب ايي از خودخواهي و تمرين ايثار و غيرپرستي ميره
دهد  ذوق صوفي را جلا مي ،شناخت كه ادراك حسن و جمال ظاهري و التذاذ از مظاهر زيبايي

   4».كند براي ادراك لطايف حسن و جمال غيبي و وي را مستعد مي
پرستيم زيرا جمال معنوي و جمال  ظاهري را مي گويند ما مظاهر جمال پرستان از صوفيه مي

ترين عشق ظاهري كه رهبر عاشق حقيقت بين به عشق  بينيم و لطيف گر مي حق را در آن جلوه
از نظر بزرگان مكتب . باشد معنوي و جمال مستور جانان است عشق به جمال صورت مي

واه از آن سرخواه مستقيماً عشق صادقانه خواه از اين سر باشد خ ،عاشقانه چون احمد غزّالي
آن جمال عاقبت ما را به سوي معشوق  ،متوجه جمال حقيقي باشد و خواه متوجه ظاهر خاكي
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و شرط آن داشتن اخلاص و صداقت و عشق پاك و ناب است و گر نه  .حقيقي رهبر است
 .ننگ و ذلت است هعشقي كه بر اساس اميال حيواني و نفساني استوار اباشد عشق نيست ماي

  . بايست از امانت خوب محافظت شود و مي الهي است هچرا كه عشق امانت آسماني و وديع
جمال در هر  .جمال مجازي همان جمال حقيقي است كه در صورت مجازي نمود دارد«

مرتبه كه باشد محبوب لذاته است چه حق اوست كه به چشم مجنون نظر به جمال خود 
ترين  به اعتقاد احمد غزالي كه از بزرگ 1».دارد دوست ميكند در حسن ليلي و بدو خوب را  مي

عارف كامل همان طور كه دل بر « باشد ف و عرفان عاشقانه ميپردازان تصو ترين نظريه بزرگ
بندد و به تجلي همان حسن در مظاهر حسي  اصل حسن و تجلي آن در مجالس روحاني مي

  2».تواند دلبستگي داشته باشد نيز مي
اين بحر جمال بحري است كه غواص را مستغرق لطافت و «: گويد نيز در جاي ديگر ميو 

اضافت خود كند و هر كه را بدان بحر غرقه كردند و جمال را بر او كشف كردند وي از 
و بدين علوم  ،تصرفات فنا گشت و به يافت جمال بقا يافت و بر وي هيچ چيز مشتبه نماند

  3».وي را مشكل نماند
كار برد ه ي بهاي ة پلههاي زمين شروع كند و آنها به منزل ييبازي ،كسي كه به رهبري عشق«

ي خلق و خوي يو از آنجا به زيبا يي به دو زيبايياز يك زيبا .كه او را به غايت منظور رهبرند
تا اينكه از زيبايي  .ها را درك كند ي دانشيرسد و چون از آنها گذشت زيبا و رفتار خوب مي

ي و حقايق و نه تصوير حقايق بلكه يتوان از زيبا مي .ر باشدي مجاومطلق و جاودان و خداي
آن وقت است كه با پرهيزگاري دوست و هم  .هاي فراوان به همراه آورد خود آنها ارمغان

  4».صحبت خداوند شده و به جاويداني رسيده است
ن جمال پرستي احمد غزّالي مورد انتقاد و مخالفت گروهي قرار گرفته كه از جمله مخالفا

است كه حتي در آثارش نيز به احمد غزّالي ايراد ) هـ 597متوفاي (وي ابن جوزي   سرسخت
در حقيقت جمال پرستاني چون احمد غزالي زيبايي را موجب لطافت احساس و . گرفته است

                                                 
 . 401ص طرائق الحقائق،  -1
 . 63سلطان طريقت، ص  -2
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اند و جمال و صور جميله را  ظرافت روح و نهايت تهذيب اخلاق و كمال انسانيت شمرده
   .اند انستهانعكاسي از جمال حق د

  
 چون يافت بقا مسافر از بحـر جمـال«
  

 تـابد بـقاي جـانـش به كمـال زآن مي
 

 آن را كه شود مســلم از عــز جــلال
  

 1»دريش دهند از صدف كشف وصال
 

  عشق حقيقي و مجازي 
اساس آفرينش بر پايه عشق نهاده شده و تمامي تكاپو و جوش و خروش در گيتي همگي 

شق حقيقت هستي است و كمال حقيقي در او نهفته شده و بايد در او ناشي از آن است ع
ترين ركن به  در سيرو سلوك عرفاني عشق مهم .جستجو شود در واقع عشق موهب الهي است

شمار آمده چرا كه با رسيدن به مرحله عشق پاك مرحله كمال كامل گشته و عارف به مقصد 
هاي زميني نيز در وادي عشق  گردد كه آيا عشق يدر اينجا اين نكته مطرح م .خود خواهد رسيد

  باشند يعني عشق مجازي هم موردپسند بزرگان است يا نه؟  گيرند يا سواي آن مي قرار مي
عشق مجازي بايد گفت كه به يك اعتبار عشق انسان به انسان است يعني هر گونه عشقي 

ليل زيبايي صورت و شكل و اگر عشق انسان به د، شود نسبت به هر انساني مجازي اطلاق مي
اندام ظاهري و رنگ و بوي آن باشد اين عشق مجازي حيواني است و به محبت حيوانات 

ولي اگر عشق به انساني به جهت همانند  .شباهت خواهد داشت يعني همان محبت جسماني
كمالات روحي و فضايل اخلاقي باشد به  هنفس عاشق به نفس معشوق باشد و عاشق شيفت

كه آنها از نفس خويش صادر شده چنين عشقي را مجازي نفساني خوانند كه راهگشا  جهت آن
  . گذارد و مفيد بود و آثار ارزشمندي در جان عاشق به جا مي

بيند از آن زيبايي كه سابقاً درك  آدمي كه در دنيا حسن ظاهري و نسبي مجازي را مي«
دارد فريفته جمال  عشق او را برميدهد هواي  كند و غم هجران به او دست مي نموده يا مي

عشق جسماني مانند  ،خواهد به سوي او پرواز كند شود و مانند مرغي كه در قفس است مي مي
شوق  هحسن صوري مجازي است اما عواطف و عوالم محبت و عشق براي رسيدن به مرحل

  2».زند ي است كه به سر حكيم مييلقاي حق حقيقي است و عشق حقيقي سودا
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هاي رنگين و  عشق ،راجع است به عشق الهي ،ها ه عشق ولو عشق به صورتهر گون
يعني مدح و ستايش هر معشوقي در حقيقت مدح و  ؛صورتي هم پرتوي است از عشق الهي

گيرند نه بر صورت، هر  هاي صورتي به معنا تعلق مي عشق .ستايش از حضرت معشوق است
باز عشق تو  ،ولو كه مخلوق باشد ،شوقچه را كه زيبا بشماري و بدان عشق ورزي آن مع

   .متوجه معشوق حقيقي است زيرا هر زيبايي و جمال پرتوي است از جمال مطلق
  

 عشق تو بر هـر چـه آن موجـود بـود
  

 آن زو صـــف حـــق زر انـــدود بـــود
 

عاشق نهايي وقتي  ،ورزد نه به معشوق در عشق مجازي يا صورتي عاشق به خود عشق مي
هايي كه در ايام  توجه به خط حضور او خود را به خواندن نامه رسد بي ميبه وصال معشوق 

شود اعتراف  دارد، چون با گلايه معشوق رو به رو مي شد مشغول مي فراق ميان آن دو مبادله مي
تر از وقت وصال است معشوق او را ندا دهد كه تو  كند كه دوران فراق براي او دلنشين مي

  1. شق مننه عا ،عاشق احوال خودي
شود بدين ترتيب ابتدا  اي يخ در ظرفي روي شعله آتش قرار داده مي انسان چون قطعه«

جوشد تا جايي كه چون بخار تصعيد  شود و مي ذوب و چون آب شده و سپس گرم مي
توان حرارت نهفته در عشق الهي را به آن تشبيه  ترين حالتي است كه مي گردد و اين نزديك مي

ازي كه افراط محبت است جز از حسني كه در مظهر انساني است صورت عشق مج« 2».نمود
نبندد كه آيينه دل جز به صورت حسن تام مستغرق نگردد و همين عشق بود كه از غلبه 

مزاحمت حجب اغيار خود به خود عشق  صورت معشوق مجازي و تعيين او را بسوزاند و بي
  3».بازي كند و آنگاه حقيقي گويند

ه داشت كه عشق مجازي اگر در راستاي عشق حقيقي باشد انسان را به كمال اما بايد توج
عشق خواه مجازي باشد خواه  ، در واقع عشق مجازي نردبان عشق حقيقي است ،رساند مي

 هالمجاز قنطر: اند كند چنانكه گفته حقيقي سرانجام انسان را به مقصود خويش واصل مي
ق همه عزت و كبريا و عظمت بود و عاشق همه انقياد جوانمرد معشو ،به قول سعدي« .ةالحقيق
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  1».و تواضع و مذلت
هر چه عز و كبريا و جباري و استغناست در قسمت عشق صفات معشوق آمد و اضدادش «

عاشق  .استغناء صفت اوست ،صفات عاشق آمد، معشوق خود به همه حال معشوق است و بس
بايد كه خود  ، و معشوق را هيچ چيز در نميرا هميشه معشوق دريابد، پس افتقار صفت او بود

عشق عاشقي بر معشوق ديگرست و عشق معشوق بر « 2».دارد لاجرم، صفت او استغنا باشد
 هعشق حقيقت است عاشق را و عشق معشوق عكس تاوش، عشق عاشقي در آيين ،عاشق ديگر

  3».او
و حرم  .حقيقي دست يابدرسد كه بتواند به آن عشق  بنابراين زماني دل انسان به آرامش مي

دل مخزن اسرار حق است چرا كه حقيقت دل از اين عالم نيست دل  .و جايگاه عشق دل است
با اين عالم هيچ قربتي ندارد و از راه گذر آمده است مركب دل گوشت پاره ظاهر و لشكر او 

نفس  دل واسطه است ميان روح و نفس، دل عبارت از« .تن است هاعضاي تن و كشور او جمل
عشق «: گويد اي ديگر احمد غزالي چنين ميو نيز در ج 4».ناطقه است و محل تفصيل معاني

انسان به حق يا عشق حقيقي همان است كه در روز ميثاق برايوان جان نشسته است و تابش آن 
هاي دل است اما عشق خلق عشقي است كه  از درون دل به بيرون موقوف به شفاف شدن پرده

  5».كند آيد و از بيرون به درون نفوذ مي مطالعه حسن در صور حسي پديد مي از راه نظر و
عشق به هر صورت كه باشد مايه كمال انساني است چرا كه انسان را با معشوق وي پيوند 

دهد و چون عاشق وجود معشوق را با همه كاينات برابر يا خود از همه كاينات  روحاني مي
كند چنان است كه او را با تمام  عشق با معشوق حاصل مي يابد پيوندي كه از راه برتر مي

دهد  شود پيوند مي كاينات با تمام آنچه ماوراي كاينات و با تمام آنچه برتر از كاينات تصور مي
   .بخشد او را در ماوراي خود وسعت و افزوني مي

در واقع عشق به خداست چرا كه هر موجودي  ،مجازي حقيقي و چه چه ؛ها عشق ةهم
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 ،حقيقت وصال خود اتحاد است و اين نقطه از علم متواري است«. اوست هانعكاس يا ساي
ساز وصال وجود « 1»چون عشق به كمال رسد قوت هم از خود خورد، از بيرون كاري ندارد

اگر سعادت وقت مساعدت كند اين وجود فداي آن  ،معشوق است و ساز فراق وجود عشاق
در حقيقت نشستن خداوند در دل و كوچك شمردن همه « 2».وجود آيد، اينست وصال به كمال

ترين نعمتي است كه اگر براي شخصي پيدا شود اوصاف خوب ديگر  چيز در جنب او اصلي
  3 ».به نحو طبيعي از او خواهد جوشيد

  زيبايي با حسن 
زيبايي عبارت از جور آمدن و هم آهنگي اعضاي متشكله و هر كيفيت يا هر شي يا هر «
آور در انسان در حالي كه با  با داشتن سازش با پيرامون و ايجاد تاثير جاذب ستايش ،جسم

لطافت ذوق آن را درك كند يا باريكي فكر و عمق  ،نيروي موهبت و شهود ادبي آن را دريابد
زيبا  ءانديشه و خلاصه عقل صحت تناسبات و هم آهنگي و شايستگي هدف را در شي

ا عادت و يا غريزه جنسي و يا عوامل ششگانه فوق با هم تشخيص دهد يا وسعت تصور و ي
اند و  خلاصه زيبايي و زيبايي هنري به لذت و ادراك حسي وابسته 4».آن را به زيبايي بشناسد

هر آنچه زيباست مبتني بر حقيقت است و هر چيز زيبا  .نه به مفهوم سازي و شناخت علمي
   .بايد به خير و حقيقت راه برد

ي و جمال حقيقتي است كه در نهاد آدمي به وديعه گذاشته شده و موجب معناي زيباي
گردد و موجب آرامش روح و روان  تحريك شهود و ذوق و يا احساس خاص زيبايابي مي

شود زماني كه در آدمي اين نيرو و استعداد يعني خدايابي فعال شود جمال خداوندي را به  مي
استعداد خدايابي عبارتند از تحول عالي روان يا «: خوبي دريافت خواهد كرد و حال بايد گفت

هاي خود محوري و اختلاط با محسوسات و روابط در حال دگرگوني به  روح از كثافت
هاي فوق محسوسات روح و روان آدمي جمال و كمال و جلال خداوندي را  دريافت عظمت
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  1 ».يابد درمي
آفريند و عشق زيبايي و  بايي عشق ميز ي«: گويد و استاد مطهري در مورد زيبايي چنين مي

  2».كند يكي از اثار عشق اين است كه هر جا پرتو افكند آنجا را زيبا مي
ساز عشق است و زماني كه  گفت زيبايي موجد و حركت است و زمينه توان مي بنابراين مي

و  در او تحريك شدهنمايد حس دوست داشتن زيبايي  د ميي زيبا برخور انسان با يك پديده
ي را دوست مي يو از آنجا خداوند خود زيباست زيبا شود زمينه براي ابراز محبت فراهم مي

در هستي است همه از بركات آن زيباي مطلق است و  چرا كه هر چه خير و زيبايي .دارد
هاي اويند و وجود باري تعالي همه زيباست و جمال مطلق نور است و  همگي سايه و جلوه

تر و زيباتر خواهد بود و وجود هر چه  اش تمام ييتر باشد زيبا وجود قويهر قدر « .روشنايي
همه  ي و جمال نور هست همه از اوست و نزد اوست اويزيباتر است هر چه زيبا  تر، خالص

لي دارد است و هر چه جمال و كمال است تعلق به حق تعا زيبائي است و همه انس زيبايي
  3».كه شائبه ظلمتي در او باشد ن آناست بدو پس او تعادل حقيقت زيبايي

زيباي مطلق است و عشق ورزي بدان امري است كه شايسته وجود  ،بنابراين وجود مطلق
بنابراين از نظر احمد غزالي و مشايخ  .ورزي به اوست حق است و انسان فطرتاً خواهان عشق

ني است و از آن منبع هاي آن جها هاي اين جهاني حاكي از زيبايي ييزيبا ،بزرگ مكتب عاشقانه
بنا به گفته  .ها نيز عشق ورزيد و عاشق آنان شد بايست به اين گيرد پس مي لايزال سرچشمه مي

هاي يك نردبان هستند كه  پله ،هاي مجازي و زميني هم يياند كه زيبا خودشان كه بارها گفته
   .يكي بالا رفت ها را يكي براي رسيدن به آن جمال مطلق بايستي آن پله

  عشق 
 .باشد ي صوري مييدر عشق عرفاني علل وانگيزه روشن است و آن عبارت از جمال و زيبا

نخستين انگيزه عشق الهي همانا جمال صوري و عشق . به اين امر صوفيه اتفاق نظر دارند
انساني است و سبب عشق گاهي جمال و هنگامي احسان و زماني امور خفيه جمال يا صور 

صوري است عبارتند از تناسب در خلقت و نيكويي شكل موزانه اندام جمال  ،است يا معنوي
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جمال معنوي اخلاق حسنه و  ،شود و خط و خال در رخسار كه با چشم ظاهري مشاهده مي
عشق احساني چه شخصي باشد و  ،شود صفات پسنديده است كه با چشم بصيرت ادراك مي

ور خفيه اموري است كه از ام ،چه نوعي در هر صورت موجب براي عشق به محسن است
 هآدمي نيست بلكه در هم هعشق ويژ« 1.شود انظار مخفي است و سبب براي عشق به چيزي مي

  2».موجودات از افلاك و آخشيجان و مواليد سه گانه يعني معدن و نبات و حيوان روان است
شهواني هاي بازاري همان عشق  كند عشق البته بايد متذكر شد كه نوع عشق با هم فرق مي

شود و آن در هنگامي كه  است كه گاهي قدرت مخرب دارد كه رذالت و پستي از آن نتيجه مي
هاي عاشق باشد و اما اگر همان عشق با انتخاب مسير درست همراه با  بر خلاف خواسته

عشق است باشد و به فرجام وقتي عشق پس از  داقت ايمان كه يكي از شرايط لازمةص
معجون غريزه و خرد روشن بين را  .يابد كه آن را فرونشاند ي توفيق ميبرانگيختن تمناي جنس

صورتي ه دهد كه ب گذراند و به قواي برتر جمال مي كه همانا روان انسان است از صافي مي
و بدين گونه  .كاملاًَ ناب رها گشته تحول يابند و به فرد آزادي معنوي حقيقتش را ارزاني دارند

هر روز و مكرر و عينيت يافتن آشكار و ملموس شخصيت عشاق را هاي  يابي عشق با سازش
رهاند و اين فرايند ممكن است در بخش عظيم از  و از عوامل بازدارنده دروني مي  تصفيه كرده

اند  كه نشست و بازمانده رشد دوران كودكي  عقده ةدوران حيات نه فقط براي از بين بردن هم
هايي كه زندگي متحملاً بر هر كس  يژرافات و كانح ةبلكه به مرور براي اصلاح هم

  3.انگيزد ادامه يابد برمي
خدا ايشان را دوست « »يحبهم و يحبونه« هاحمد غزالي در ابتداي رساله سوانح اشاره به آي

اي كه اكثر عرفا در سخنان خود از  نمايد، آيه مي »دارند دارد و ايشان خداوند را دوست مي مي
خواهد بگويد  اند در حقيقت احمد غزالي نيز از آوردن اين آيه مي ال آوردهآن به عنوان شاهد مث

كه عشق عرفاني عشق دوطرفه است عشقي بين خالق و مخلوق و عاشقان به ذات هستي عشق 
هستي  .تكيه به يحبهم دارد» يحبوبه«و در واقع . ورزد ورزند و باري تعالي به آنان عشق مي مي

دوستي و عشق از آن  ،نمايد با وجود اوست كه قامت راست مي و وجودش وابسته به اوست و
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گيرد بنابراين دوستي حق برتر است و مقدم و اصل دوستي همان  منبع لايزال سرچشمه مي
  :به قول روزبهان شيرازي ،است چرا كه محبت و دوستي موهبت الهي است

چون حق  حق بدان صفت موصوف است ازلاً و ابداً ،صفت قديم است ،محبت اصلي«
سبحانه در كتاب خويش از ذات و صفات خويش خبر داد او بيان كرد كه او موصوف به 

او  ،نفس خود را به محبت بستود محبان را »يحبهم و يحبونه«قال االله تعالي  ،محبت ازلي
تا او را دوست داشتند به دوستي  صاحب محبت است و به نور محبت در دل محبان تجلي كرد

انوار محبت ايشان از محبت حق پيدا شد در دل ايشان  ،نزد او به لذت محبت واله شدند ،او
خلق در حقايق محبت كسي رسيدندي؟ آن محبت قائم به ذات  ،اگر نه محبت او بودي

  1».اوست
هم او آسمان و هم او  ،هم او فلك ،هم او آفتاب«: عشق و عاشق و معشوق همه يكي است

 ،و هم او عشق كه اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است هم او عاشق و هم او معشوق ،زمين
  2».وا يگانگي حقيقت خود افتاد چون عوارض اشتقاقات برخاست كار

بر خود است  .ذات خود است و صفات خود است .او مرغ خود است و آشيان خود است«
 .صياد خود است و شكار خود است .هواي خود است و پرواز خود است .و مال خود است

اول خود است و  .طالب خود است و مطلوب خود است .خود است و مستقل خود است هقبل
 .صمصام خود است و نيام خود است .آخر خود است سلطان خود است و رعيت خود است
  3».هم آشيان است و هم مرغ ،او هم باغ است و هم درخت، هم شاخ است و هم ثمر
گفته شده كه ذات عشق و عشق مطلق  در مورد عشق اگر بخواهيم تعريفي داشته باشيم

چرا كه فهم و شرح آن دشوار  ،قابل تعريف نيست و از نظر عرفا بيان از تعريف آن قاصر است
  :احمد غزالي در رساله عشق خود چنين آورده است .است

عين وشين عشق بود وقاف اشارت به قلب  .اسرارِ عشق در حروف عشق مضمر است
ش ديده بود و تبداي .مطلق بود،چون عاشق شور آشنايي يابد ،چول دل نه عاشق بود .است
عين اشارت بدو دست در ابتداي حروف عشق، سپس شراب مالامال شوق خوردن  ،ديدن
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و اندر  سپس از خود بميرد و بدو زنده گردد قاف اشارت بدوست ، شين اشارت بدوست ،گيرد
  1».فايت استتركيب اين حروف اسرار بسيار است و اين قدر در تنبيه ك

حقيقت عشق چون «: گويد و هم چنين احمد غزالي در مورد پديدار شدن عشق چنين مي
معشوق  هزيرا كه عاشق در حوصل ؛نه معشوق قوت عاشق ،پيدا شود عاشق قوت معشوق آيد

پروانه كه عاشق آتش آمد قوت او در  .عاشق نگنجد هاما معشوق در حوصل ،تواند گنجيد
كند و او نيز همت خود در هواي طلب پرواز   يه اشراق او را ميزباني ميطلا .دوري اشراق است

  2 ».اما چندان بود تا بدو رسد ،زند عشق مي
پرستند نه مانند زاهدان و يا  عرفا خداوند را از روي عشق و علاقه ستايش كرده و مي

ثواب و  منتظر كنند و پرستند و در كنار آن چيزي را هم طلب مي عابدان كه خدا را مي
چرا كه جز  ،نمايند آنان يعني عرفا از روي اخلاص باطن حضرت حق را پرستش مي ،اند پاداش

در ) ع(آن گونه كه مولاي متقيان علي  ،بينند ستايش نمي هاو هيچ چيز ديگر را شايست
بلكه  ،پرستم و نه به طمع بهشت نه از بيم دوزخ مي ترا« .هاي خود اشاره به آن دارد مناجات
بخشد و بدون آن گويا  عشق به عارف هستي و حيات مي. »پرستمت شايسته پرستشي مي چون
رسد جان دارد بدون عشق زندگي عارف هيچ سروساماني ندارد  اي است كه به نظر مي مرده

  . همان گونه كه احمد غزالي در سوانح به آن اشاره دارد
  

ــي« ــو بـ ـ  ب ــق ت ــامارعش ــدارد س  نونم ن
  

 3»خواهي هجران و جويخواهي تو وصال 
 3»هجران

 
والذين آمنوا اشد « ،در قرآن كريم لفظ عشق نيامده اما كلمه محبت بارها ذكر شده است

  4».دارند مومنان از همه بيشتر خدا را دوست مي »االله حب
هر يكي از موجودات «: گويد عشق نفوس الهي چنين مي هدربار ،علي سينا در رساله عشق بو

بد به طبع خويش عاشق آن باشد، چون عشق نفوس حيواني حقيقي چون خيري از خيرات دريا
ادراك حسي يا عقلي  هم چنين هر چيزي از موجودات حقيقي چون ،هاي نيكو را مر صورت
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حاصل شود او را يا راه برد راه بردني، طبيعي سوي چيزي از چيزها كه او را نافع باشد در 
 ،او را مفيد باشد خاصيت وجود خاصه كه آن چيز، وجود به طبع خويش عاشق آن چيز بود

و ديگر بدانكه نفوس الهي را  ...چون عشق حيوان مرغزار را و عشق فرزند هر مادر را و پدر را
خواندن سزاوار نبود به اطلاق الا كه نيك بختي معرفت  ،نام تاله اعني الهي ،از بشر و ملائكه
  1».خير مطلق يابد

  :ح نموده استحمد غزالي سخنان لطيفي در باب عشق مطرا
  

 عشق از عدم از بهر من آمد به وجـود
  

 ز عــالم مقصــود دم عشـــق رابــومــن
 

ــود ــوي زع ــرد ب ــا نب ـــبرم ت ـــو ن  از ت
  

رغم حسـود   مه عليو شب و سالروزو
 

  
عشق منتظر مركب روح بود در وجود  ،روح چون از عدم به وجود آمد بر سر حد وجود

جاي گرفت  ،خانه خالي يافت ،مد صفت ذات عشق آمداگر ذات روح آ .ندانم تا چه مزاج افتاد
و تفاوت در قبله عاشق، عارضي بود اما حقيقت او از جهات منزه است كه او را روي در 

بدان كه هر چيزي را كاري است از اعضاي آدمي ديده « 2 ».بايد داشت تا عشق بود جهت نمي
  3.»كار بود يتا عشق نبود ب ،كار دل عشق است ،را ديدن وگوش را شنيدن

از آنجا به خدمت آيند بعد از آن  ،ارادت است ،عشق را مقدمات است و بدايت عشق
از بدايت تا «: گويد حقيقتش محبت است و نيز مي ، موافقت است بعد از آن رضايت است

ثالث  ،اول مقام عبوديت، ثاني مقام ولايت :دوازده مقامات است ،اعني در عشق الهي ،نهايت
ثامن  ،سابع مقام يقين ،سادس مقام وجد ،رجاء مقام ،مسخا ،ع مقام خوفبرا ،تمقام مراقب
مقام  ،ثاني عشر ،عاشر مقام مشاهده، حادي عشر مقام محبت ،تاسع مقام مكاشفه ،مقام مقرب

  4».شوق و مرتبه اعلي، عشق كلي است كه مقصد روح است
  .خاقاني در ديوانش نيز اين گونه از عشق سخن گفته است
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 وارهدهد پروانكه آتشيست عاشق را جز آنچ«
  

 »ميانه سوختـن و آخــر فـنــا   اولـش قـرب و
 

خواند و  در واقع عشق را به آتشي تشبيه كرده كه عاشق را مانند پروانه به سوي خود فرا مي
و رمز  ترين سرّ عشق بزرگ ،به عقيده عارف .نمايد سوزاند و فنا مي وقتي نزديكش شد او را مي

يده عشق است و به جز بناي محبت هيچ بنائي خالي يلهي است و هر مذهب و مسلك حقي زاا
از خلل نيست هر چه بر بنيان عشق ومحبت استوار باشد حقيقت است و هر چه غير آن است 

جاذبه عشق است كه عارف از  هبه قو ،وسوسه و قيل و قال و مايه تفرقه و جنگ و جدال است
كند يعني مستغرق در عالم وصال  به درياي فقر و نيستي اتصال پيدا مي ،ي يافتهيقيد هستي رها

هر محبت كه به عوض  ،ي استيمحبت امانت خدا«  :و نيز جنيد بغدادي چنين گفته1»شود مي
محبت درست نشود مگر در ميان دو تن كه  :بود چون عوض برخيزد محبت برخيزد و گفت

  2».درست گردد شرط ادب بيفتد چون محبت :يكي ديگري را گويد اي من گفت
  

 صنمي شدي كي جان را وطني گفتم، «
  

 گفتا كـه حديث جان مكن گر شـمني 
 

 گفـتم كه به تيـغ حجـتم چنـد زنـي؟
  

تـو هنــوز عــاشق خــويشتني    اگفـت
 

كمال عشق چون بتابد كمترينش آن بود كه خود را براي او خواهد و در راه رضاي او جان 
در اينجا صنم معشوق است و « 3».ند، عشق اين بود و باقي هذيان و علت بوددادن بازي دا
عشق خواهان رساندن عاشق به معشوق است و زماني كه عشق جلوه نمايد جان  ،شمن عاشق

عشق  ،توان گفت در واقع مي .ارزش خواهد بود نيز براي عاشق در راه وصال به معشوق بي
ز طرف ديگر عشق كمال، كمال است هر كسي را به آزمودن عاشق و معشوق است و ا ةوسيل

  4».او نبرد
كند چشم وي را بر هر  به هر حال وقتي عشق سالك را به مرتبه وصول الي االله رهبري مي

بندد و در اين مقام است كه عارف حتي بهشت را هم چون تعلق به  چه جز حق است فرو مي
ن حيات و بقا خود را به عشق موقوف گيرد و چو ماسوي دارد در سر راه خويش ناديده مي
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درحقيقت اگر بخواهيم در مورد  1.آورد سر فرود نمي يابد بدانچه با ماسواي آن ارتباط دارد مي
گردد و  عشقي كه سبب مفارقت تن و جان از عالم ماديات مي ،عشق سخن بگوييم بسيار است

او عاشقي است كه  .دانست توان معلم عشق شيخ احمد غزالي را مي .گيرد در علويات اوج مي
  . نمايد عشق معنوي را با كلامي لطيف مطرح مي

  سماع 
برد، از راه گوش  كه عارف از راه چشم به جلال و عظمت باري تعالي پي مي طوري همان

نيز ممكن است به طوري محو و جذب او شود كه در هر نغمه دل انگيزي ثناي پروردگار را 
گويد فقط بايستي  ي به زبان خودش حمد و ثناي خداوند را مياز نظر عرفا هر موجود .بشنود

   .گوش شنوا داشته باشيم تا از هر چيزي صداي آسماني را بشنويم
رسيدن به حد اعتدال و آرامش خيال از مسائل مهمي است كه غالب صوفيه براي رسيدن به 

وف مطالبي را مطرح در مورد سماع مشايخ تص .اند اين هدف سماع را امري مورد قبول دانسته
: گويد ابوالحسين نوري در وصاياي خود مي. اند كه در اينجا اشاره اي به آنها مي كنيم نموده

سماع وارد «: گويد ذوالنون مصري مي 2».درويشي كه به سماع حاضر نشود او را متهم بدانيد«
د به حق راه حق است كه دلها بدو برانگيزد و برطلب وي حريص كند هر كه آن را به حق شنو

  3 ».يابد و هر كه به نفس شنود اندرز فرقه افتد
هر قلبي آواز خوش را دوست دارد و «: راني در مورد سماع چنين گفته استابو سليمان دا
طور كه كودكان را با آواز خوش آرام  هاي نازك و بيمار را بهبود بخشند همان آواز خوش دل

كه سماع وارد حق است  بدان«: ديگر چنين آمده استو يا در جاي  4 ».سازند و در خواب كنند
 .و نيز تعاريفي كه در مورد سماع مطرح شده است 5 ».و تزكيه اين جدا از هزل و لهوست

، سماع« 6».سماع آوازي است كه حال شنونده رامنقلب گرداند همان صوت با ترجيع است«
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  1».معاً با آداب و تشريفات خاصوجد و سرور و پايكوبي و دست افشاني صوفيان، منفرداً يا ج
از آنجا كه صوفي اهل دل و احساسات است و با عواطف و تخيلات لطيف سروكار دارد 

هاي فرح بخش بر جانش نفوذ كرده و آرام و قرار را از او زايل خواهد  بنابراين شنيدن نغمه
توان گفت  را مي در حقيقت سماع .مند خواهد شد هاي معنوي دو چندان بهره و از زيبايي هكرد

كند و قواي آنان را تقويت نموده و  ماند كه روح عاشقان از آن تغذيه مي مي يكه به مثابه غذاي
گردد كه پريشان خاطري و يا افكار مشوش از ذهنشان زدوده شود و باطن پژمرده و  سبب مي

صل بهار توان چون ف در واقع سماع را مي .افسرده سالك به سوي چالاكي و نشاط رو نمايد
نمايد و به هستي و جان عاشقان روح تازه  ترسيم نمود كه همه چيز را از افسردگي خارج مي

  . بخشد مي
پرداخته، احمد  در ميان صوفيان قرن پنجم عارف صاحب دل كه گه گاه به وجد و سماع مي

اء در حقيقت احمد غزالي از سماع به عنوان يك وسيله موثر در جهت ارتق ،غزالي بوده است
  .روح و تجرد آن از عالم جسماني استفاده كرده است

كرد بلكه در رقص صوفيان نيز مشاركت  خواجه احمد نه تنها در مجالس سماع شركت مي
البته بايد يادآور شد كه حضور احمد غزالي در اين گونه مجالس فرصت را براي  .داشت

  . د طعن دشمنانش قرار گيردكرد و همين امر سبب گرديده بود كه مور مخالفانش هموار مي
بوارق الاسماع في الرد من يحرم «نويسد تحت عنوان  اي را در مورد سماع مي خواجه رساله
نمايد، از جمله دلايلي كه  كه در آن در مورد فوائد سماع مطالبي را عنوان مي »السماع بالاجماع

يك  ،ته تقسيم شده استدلايل به دو دس«. وي براي توجيه سماع اقامه نموده است چنين است
ديگر دلايل  هدست .دسته دلائل شرعي است كه مبتني بر كتاب و سنت و مطالب منقول است

هايي است كه مشايخ به خصوص برادرش  خواجه كم و بيش همان ،دلايل شرعي ، عقلي است
اما آنچه سخت در خور توجه است . اند محمد در احياء العلوم و كيمياي سعادت ذكر كرده

يكي از آن  ، تر از دلايل شرعي است محكم يئل عقلي خواجه در اين كتاب است كه به لحاظدلا
ابوبكر كلابادي به ابو محمد رويم نسبت داده » تعرف«يي است كه صاحب آراء گوناگون رأ

   .است
كه اين قوم چون ياد اول شنيدند آن هنگام كه  :ابو محمد رويم گفت :نويسد كلابادي مي
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اين خطاب اندرسر ايشان پنهان  »الست بربكم«ايشان را به قوله  اب كرد مرحق تعالي خط
پس ذكر بشنيدند سرايشان . گشت و اندر عقول ايشان هستي اين كه بوده است پنهان گذشت

هم چنان كه وقتي آنچه  .به جنبش آمد از آنكه آنچه اندر سرايشان پنهان گشته بود پيدا گشت
اين عقيده نه تنها به رويم  .اخبار حق ظاهر شد تصديق كردند در عقول ايشان پنهان بود با

اند كه  اي چند از بزرگان صوفيه در اوائل تاريخ تصوف بوده نسبت داده شده است بلكه عده
  1».دانستند مي »الست«اصل سماع را در خطاب 

ه بدانكه در سماع س« :امام محمد غزالي برادر احمد غزالي درباب سماع چنين گفته است
كه هر وقت دل مشغولي باشد يا وقت نماز بود يا  ،چيز بايد نگاه داشت، زمان و مكان و اخوان

اما . فايده بود ها بيشتر پراكنده بود مشغولي باشد سماع بي وقت طعام خوردن بود يا وقتي كه دل
گذري باشد يا جاني ناخوش و تاريك بود يا به خانه ظالمي بود همه وقت  مكان چون راه

اما اخوان آن بود كه بايد هر كه حاضر بود اهل سماع بود و چون متكبري از اهل . ريده بودشو
دنيا حاضر بود يا قراي منكر باشد يا متكلفي حاضر بود كه وي هر زمان به تكلف حال و 
رقص كند يا قومي از اهل غفلت حاضر باشند كه ايشان سماع بر انديشه باطل كنند يا به 

نگرند و به حرمت نباشند يا قومي از زنان نظارگي  ل باشند به هر جانبي ميحديث بيهده مشغو
باشند و در ميان قوم جوانان باشند اگر از انديشه يكديگر خالي نباشند اين چنين سماع به كار 

  2».نيايد
از  سمعرفي نموده است و در آنجا پ را معرفتبحر اول،  ،الحقيقةاحمد غزالي در بحر 

  .گونه مطرح نموده است رفت و يقين مساله سماع را اينبحث در مورد مع
و اين سماع همان معني را باشد اما ببايد  .واسطه بشر باشد اما عارف را سماع باشد، بي«

حق سبحانه ندا كند كه عهد دوستي مرا وفادار كه  دانست كه در اين سماع وي را چون شنوانند
واسطه  ب و معروف تو كه دوست داشتم خود بيمنم خداوند و پادشاه و پروردگار تو و محبو

عزيز باش به  :تو را داشتم در مشاهده خود و گفتم. تو و خواستم تا تو را بر اين دوستي دارم
باقي باش به بقاي من كه منم خداي تو،  ،عز من، قوي باش به غناي من مستمع باش به اذن من

و تو به خواست من مرا خواستي تعريف  و بباش در حكم ارادت من كه تو را خواستم .جل االله
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كرديم تا مرا بشناختي و هدايت كردم تا به وحدانيت من بگرويدي و آن دوستي را خلعت تو 
عارف را در سماع اين  .اكنون من دوست تو و تويي دوست من ،كردم تا مرا دوست داشتي

اع نيست كه روز سماع وي خود سم ،و هر كه را اين سماع نيست و اين اكرام نيست ،باشد
ميثاق خود همين سماع بود كه منم خداي عزوجل، هر آن معني را به وقت هر سماعي اين 

گي شود تا از حق شنود وبا  واسطه اين سماع را سماعي خوانند كه ميان بنده و حق بي .باشد
  .سر سماع مستمع را اين است .حق گويد

سماعش در  .ي حق شنيدن استسماعش ندا .و اهل اين سماع راه سماع در سماع است
و شربش از هر دو عالم پاك آمدن است و  .و شرب در شرب .سماع لطف ديگري است باقي

شرب در شربش در اسرار مشاهده دوست يافتن است و اين مستمع را شكر بر سكر است از 
ر نور ديگر بارش مغلوب كنند و اين غلبه سروي را باشد كه نور ب .اي بيرون نيامده باشد غلبه

چون بدان وقت به عالم  .كند تا قوي گردد و از عالم بشريت خود معزول شود زيادت مي
و به كف  .مستغرقي عارف به درياي معرفت اين باشد .بشرش آرند عارف رفته باشد نه مانده

  1».آوردن صدف و قبض كردن در اين باشد
كه وي سماع را امري مباح  توان چنين استنباط نمود هاي خود خواجه مي با توجه به گفته

در مورد سماع  .پرداخته است هاي مخالفانش به سماع مي توجه به گفته تلقي نموده است و بي
اي از آنها اشاره  كه به نمونه. اند يد كردهيخواجه برخي به مخالفت پرداخته و گروهي آن را تا

   .كنيم مي
   :گويد ان در مورد سماع چنين ميابن حجر از مخالفين احمد غزالي است كه در لسان الميز

از ابوالفضل مسعود طرازي نقل شده است وقتي جماعتي از صوفيه مجلس سماعي برپا 
و  .در حال غزالي برخاست و به وجد و سماع پرداخت :كردند در اين هنگام قوال چيزي گفت

ي از شب تا اين كه پاس .زد در حالي كه سرش را برزمين نهاده بود پاهاش در هوا چرخ مي
  . گذشت و جماعت خسته شدند و او هم چنان سرش بر زمين و دست و پاهايش در هوا بود

اي هم قادر نخواهد بود چند ثانيه  ات باز حرفهبونظر احمد مجاهد اين است كه هيچ آكرو
اگر ابن حجر خود اين سماع را  .سرش را بر زمين نهد و دست و پاهايش در هوا چرخ زند

صحيح اين نوع سماع همان است كه  .برد د به پوچ بودن اين روايت پي ميآزمايش كرده بو
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احمد بن طوسي از عارفان قرن هفتم آورده است، يعني سر بر زمين نهادن و دايره گرديدن 
  1».بدون اينكه دست و پاها در هوا باشد

ي احمد غزالي روزي كه راه«ابن جوزي نيز در مورد سماع احمد غزالي چنين گفته است 
طيلسان خود را بر آن افكند و  .به چرخابي گذشت آواز گردش دولاب حالت وجد بدو بخشيد

  2».در ميان گردش چرخ قطعه قطعه گرديد
وقتي در سماعي كه فتوح « :گويد محمد راوندي هم در باب سماع احمد غزالي چنين مي

ان را حالت روح و آسايش عاشقان مجروح بود، صوفيان را صفاي درون ظاهر شد و عارف
آواي ناي اين ترانه ساخته  نه بر ،مطربي به لحني خوش و آوازي دل كش بر نداي ني ،آمده

  : بود و اين بيت درانداخته
  

ـــهن ــازه و زر كــ ــخنان تــ  دارم ســ
  

 آخر به كف آرمت به زر يا بـه سـخن  
 

ن زر را چه محل سخن، سخ :گفت دوجو االله عليه حاضر بود و از سرّ ةرحمامام غزالي 
اي از هنرهاي زيباست يعني شعر، آواز، موسيقي، رقص،  از آنجا كه سماع خود آميزه 3».سخن

از مصاديق هنرهاي زيبا هستند، خود هنرهاي زيبا برگرفته از عواطف و احساسات آدمي است 
و از سوي ديگر  كند و اين ذوق و سليقه افراد است كه ميزان و درجه هنري آن را تعيين مي

س گردد كه أنمايد چه بسا دچار افسردگي و ي ي زندگي با ناملايمات آن برخورد ميآدمي در ط
   .با شنيدن نغمه و آواز دل انگيز آلام را از خود دور نمايد

سماع مباح است مگر « .برادر احمد غزالي در مورد سماع گفته است ،امام محمد غزالي
ا طعن دين چون شعر روا فض كه آنكه جهتي از حرمت درو باشد مانند سرود فحش و هجا ي

اما صوفيه و كساني كه به دوستي حق مشغول و مستغرق باشند و سماع بر  :در صحابه گويند
   .آن كنند
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 گفتم بشمارم سـر يك حلقـه زلــفش
  

 با تو كه به تفصيل سرجــمله بــرآرم  
 

 خنديد به من بر سر زلفينـك مشـكين
  

 يك پيچ بپيچيد و غلط كـردم شـمارم  
 

خرقه كردن را كه فقهاي ظاهري به  ،ا آنكه فقيهي متعبد بود سماع و وجد و جامهوي ب
  1.حرمتش فتوي دادند جايز شمرده است

با توجه به اين سخنان كه عنوان نموديم بايد گفت احمد غزالي اگر سماعي داشته و يا در 
او را تسكين تاب  مجالس سماع شركت نموده از روي هوا و هوس نبوده بلكه دل مشتاق و بي

بايست ميزان  البته بايستي توجه داشت كه در قلمرو سماع مي .رسيد داده و به آرامش مي مي
اعتدال و ضوابط آن در نظر گرفته شود تا از حد فراتر نرود كه ممكن است سبب گمراهي و 

د و تواند فشارهاي روحي را تخليه نماي اي چون سماع علاوه بر اينكه مي پديده .انحراف گردد
   .هاي ديگري را نيز منجر شود تواند دگرگوني سبب سبكي و چالاكي فرد شود مي

باشد  اي كه قابل توجه است آن است كه سماع براي نااهلان جايز نمي و هم چنين يك نكته
و نيز آنان كه با سيروسلوك آشنايي ندارند نه تنها حضورشان در مجالس سماع موثر نخواهد 

صاحب غفلت را سماع نيست و «: آمده است. ا هم بدنبال خواهد داشتبود چه بسا مضراتي ر
  2».صاحب شهوت را سماع مسلم نيست اما صاحب وقايع را بر حسب ادراكات سماع است

با اين اوصافي كه در مورد اهل سماع داشتيم بايد گفت كه احمد غزالي نيز اولا با 
رفته و ثانياً دلبستگي به دنيا  مار ميسيروسلوك آشنايي كاملي داشته و از محرمان آن به ش

نداشته و دل را از قيد و بندها رها نموده بود، اهل ادراك حقايق بوده و در حقيقت سماع براي 
چرا كه صوفيه سماع را آرامش  .رفته او مانند مرهمي بوده كه التيام بخش دردهايش به شمار مي
اند و معتقد بودند كه موسيقي كه در  بخش جان و تسكين دهنده آلام روحي و جسمي دانسته

دهد كه گويا  شود، صداي دلنواز رباب، و آواي جان سوزني حالي به عارف مي سماع اجرا مي
خود شده شروع به چرخيدن  شنود، در آن هنگام است كه از خود بي هاي عالم قدس را مي نغمه

و خطاب ازلي و ولم  زيرا موسيقي زميني تذكار موسيقي آسماني .نمايد و رقص و وجد مي
   .يزلي است

اي بود كه در جاي جاي هستي حضور معشوق ابدي را  احمد غزالي هم عارف وارسته

                                                 
 . 341غزالي نامه، ص  -1
  . 152صوفي نامه، ص  -2



 /عرفان احمد غزالي       

 

ديده و يا حتي  نمود، هر جا كه چيز زيبايي حس مي كرد و او را با جان و دل جستجو مي
ره شد و حيات دوبا شنيد ياد محبوب در ذهنش و روحش طنين انداز مي صداي دل انگيزي مي

   .گرفت مي

  شاهد 
كلمه « .شاهد بازي آنان است ي،يا همان جمال پرست يهاي مكتب زيباپرست يكي از ويژگي

به اين معني كه او را  ،اند بر پسر زيبا شاهد را كه در لغت به معني گواه است و رمز قرار داده
چيز خوب و زيبا ابوسعيد كلمه شاهد را به معني مطلق  هاند و از دور گفته شاهد، صنع خدا مي

شاهد و حجت به معني زيباروي در مصطلحات صوفيان از اين عقيده « 1».اند كرده استعمال مي
سرچشمه گرفته است به مناسبت آنكه زيبارويان گواه و يا دليل جمال حق تعالي فرض 

  2» .اند شده
وب است اند يعني هر چيزي كه خ را با خوب و زيبا در نظر گرفته» شاهد«در حقيقت عرفا 
اند يعني شاهدي كه  شاهد بعضاً به عنوان انسان كامل نيز در نظر گرفته ،پس زيبا هم هست

شاهدي بجوي تا عاشق «: گويد شمس تبريزي چنين مي .خود گواه پروردگار خويش است
به  3»ها در زير چادر بسيار است جمال ،شوي و اگر عاشق تمام نشده به اين شاهد، شاهد ديگر

شود بر حق به اعتبار ظهور و  اهد عبارتند از تجلي ذات مطلق و نيز اطلاق ميسخن ديگر ش
در واقع خود احمد غزالي و پيروانش به اين نتيجه رسيده  .حضور او و كنايه از معشوق است

و وي چنين اعتقادي  .اي ناگسستني وجود دارد بودند كه ميان عشق انساني و عشق الهي رابطه
همانطور كه دل بر اصل حسن و تجلي آن در مجالس روحاني  عارف كامل«داشته است 

  4».تواند دلبستگي داشته باشد بندد به تجلي همان حسن در مظاهر حسي نيز مي مي
توان به تجلي جمال در مظاهر  چرا كه از نظر او با مشاهده حسن در مظاهر حسي مي

شاهد آن « .ن واقعي راه يافتروحاني راه پيدا كرد و به شوق وجد درآمد و از آنجا به آن حس
اين شاهد الا  .حقيقت ولطيفه است كه از وراي پرده غيبت در بصيرت دل مكشوف گردد
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بايد كه ديده و دل از چيزهاي مشترك ميان محسوس  اصحاب تمكين را نباشد و مبتدي را مي
ل نگاه دارد تا در بت پرستي نيفتدو مخي. ت بلكه از ات و محسوسات نيسشاهد از قبيل مصور

چون دونده مشهور گردد از  .اند ن و قرار يافتهوصورت مجرد است كه در عالم ملكوتي سك
  1».ايشان يكي شاهد او گردد و حقيقت ظاهر شود وقت و مراقبت ايشان كند با خيال راه برند

شاهد بازي صوفيه از جانب فقها مورد مخالفت قرار گرفته است در حالي كه آنان ظاهر را 
خوش نيست گفتن او را به اين «: گويد نمودند، شمس تبريزي مي وت مييدند و قضاد مي

چيزي كه او ديد كس ديگر آن نديدي اگر پاره  ،هاي خوب ميل بود نه از روي شهوت صورت
منكري شدند  .شدند پاره كردندي يك ذره شهوت نبودي در آن، اما در آن روش خلق مقر مي

ورد كه صدبار مقر شده و صدبار منكر شده تا روزي خبر به تا آن مدت كه آن جا بود كي ب
خفته است و پاي بر كنار آن  ،بنگر از روزن حمام كني اينك بيا اتابك بردند كه از ما باور نمي

سوزد اتابك آمد دزديده از روزن بدان  عنبر مي ،گوييم نهاده است و مجمر آتش عود پسر كه مي
شيخ بانگ زد كه تركك تمام بنگر آن كه بر او نظر  ،نكار تمامنظر كرد خواست كه باز گردد به ا

كرد آن يك پاي ديگر را برداشت بر مجمر در ميان آتش نهاد اتابك حيران شد و مستغفر شد و 
  2».حيران بازگشت

كند يكي از روي شهوت كه  خواجه احمد نظر كردن هر روي نيكو را به دو قسم تقسيم مي
اين مطلب مبتني است بر ) شود عبادت محسوب مي(عبرت كه  گناه است و ديگري از روي
الي وجوه الحسان عباده و من نظر الي وحد حسن  هالنظر بالعبر«اين حديث كه پيغمبر فرمود 

  3».كتب عليه اربعون الف زنب هبالشهو
آنكه از روي نيكو يا از كودكي شاهد سازد آن نه از حكم طريقت است بلكه از بقيت «

ون دل قصد شاهدي غيبي كند ونفس اماره بدان حقيقت محفوظ نتواند بودن قوت شهوت چ
در عالم ظاهر به صورتي متعلق شود و در نقش منبع چهره بسته گردد آن چيز را شاهد نام 

  4 ».كنند
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رساند عشق  از نظر روبهان بقلي و يا احمد غزالي پرستش جمال، آدمي را به كمال مي
شود كه  ت اما مشاهده معني در صورت ظاهر دليل بر اين نميانساني منهاج عشق آسماني اس

بايست شاهد بازي با ذات باشد بلكه منظور اين است كه جمال و  جمال پرستي حتماً مي
ايم و به  آيينه جمال غيبي است و متاسفانه ما در قيد صورت گرفتار شده ،زيباييهاي ظاهري
يا ساير بزرگان اين مكتب شاهد وسيله و ميانجي به نظر احمد غزالي و  .ايم معني توجه نداشته

   .است براي عشق ورزي به محبوب ازلي است نه براي شهوت پرستي و هوس بازي
  ابليس 

گفته شده است كه احمد غزالي به جانبداري از ابليس برآمده است اما در واقع علت اين 
تو از آدم و « .كنيم ه آن مياي ب ال بوده كه از وي شده است كه ما اشارهؤامر پاسخ به دو س
گيرم  من بر تو خشم نمي: اي اين سخنان براي ما دارد گفت كني چه فايده ابليس صحبت مي

هر گاه من از آدم و ابليس سخن . اما به جنير افتادي .زيرا در آنچه كه تذكر دادي معذوري
به تحقيق با تو از  گويم و براي توبه خداوند سوگند بخورم، همانا تو يكي از آن دو هستي مي

چيزي سخن گفتم كه پي افكنده نشده است خداوند در كتابش ابليس را لعنت كرده است و 
   .آدم را برگزيده است و اين براي عبرت گرفتن صاحبان بصيرت است

   .پرسند در سوال ديگري مي
وقتي كه سرگذشت آدم و ابليس را  :فايده شنيدن سرگذشت آدم و ابليس چيست؟ جواب

يدي اگر گناهي مرتكب شدي آن وقتي است كه كراهتي تو را رسيده است و ملحق به شن
ابلسيت كرده است يا سعادتي تو را رسيده است و ملحق به آدمت كرده است و تو دائماً در 
معرض لغزشي و كسي كه قلبش خالي از لغزش باشد كمترين حال او اين است كه با غافلان 

از غفلت و شركت به «است كه ) ص(ك است و در دعاي رسولتوام با شر است و غفلت نيز
  1».اي ندارد بنابراين چگونه بحث از آدم و ابليس فايده »برم خداوند پناه مي

داستان موسي و ابليس  ،در كتاب مصباح الهدايه) هـ 735متوفاي (عزالدين محمود كاشاني 
 ؟ا نمود و هدف لعنت گشتهرا بدين گونه مطرح كرده است كه چرا ابليس از سجده آدم اب

داني كه محب به غير از  آيا نمي .كردم كه تو عارضي گمان مي :گفت ،چنين گفت ابليس
آيا اين طور نيست كه امر محبوب را  :كند موسي گفت محبوبش براي ديگري سجده نمي
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ه مخالفت كردي؟ ابليس جواب داد، هرگز امر ايجابي را مخالفت نكردم بلكه امر ابتلا بود ك
آيا صورت فرشتگيت به شيطنت  ،گرفتم قضيه چنين بود :گفت) ع(موسي  ،نكن :گفت

تگي و شيطنت دو لباس عاريتي هستند كه شخص شداني كه فر آيا نمي ،برنگشت ابليس گفت
وصفش  .كند محبت تغيير نمي .ذات در هر حال سرجايش هست .كند ها تغيير نمي به تغيير آن

گذشته تا حال آميخته به طمع وصل و اميد و قرب بود اما اكنون ذاتي است بلكه محبت من از 
پس وصل و جدايي و قرب و دوري پيش من يكسان  ،از اين آميختگي صاف شده است

  1».است
روز قيامت دو منبر  :گويد و شيطان چنين مي) ص(و احمد غزالي در مورد پيروان محمد 

ري بر متن نور از براي محمد و هر كسي نصب كنند منبري بر متن آتش از براي ابليس و منب
ند هر وهاي آهن به سمت مغناطيس كشيده ش قصد پيش واي خود كند و مردمان همچون براده

روز قيامت . ي نيست كه به مراد خود حركت كنييبراي تو پاها .يك به سوي هم شكل خويش
خورشان را  كس آب به حقيقت هر .برند تو را به مقرت مي .كنند تو نمي  روي پاهاي تو پي

كنيد شما را خواندم پس مرا  چگونه مرا ملامت مي :گويد دانسته بودند و ابليس لعين به تو مي
اجابت كرديد و خداوند شما را به زبان صدو بيست هزار و اندي پيامبر دعوت كرد اجابت 

» اند نكرا« .سازد روي شيطان كرده باشي غبار موكب او تو را كوروكر مي اگر پي .نكرديد
غبار موكب او از سم چهار پاي  ،و اگر از پيروي محمد كرده باشي ،اند اند، كوران گنگان

بگو راه من اين است بر بينايي به سوي خدا  .گشايد رود و براي تو چشمي مي صدقش بالا مي
توان گفت  با توجه به سخنان خود احمد غزالي مي 2».من و آن كه مرا در پيروي كرد ،خوانم مي
ه خود وي نيز چنين اعتقادي داشته كه تبعيت از راه شيطان آدمي را به بيراهه خواهد كشانيد ك

   .تبعيت از راه محمدي او را به سراي سعادت رهنمون خواهد شد كه در حالي
روز قيامت ابليسي را به ديوان حاضر  :شيخ گفت« :ابوسعيد ابوالخير نيز چنين گفته است

نه ولكن من دعوت كردم ايشان را  ،خلق را تو از راه ببردي؟ گويد اين همه :گويند ،گردانند
ديوان به  .اي بيار تا برهي اكنون آدم را سجده ،آن خود شد :گويند .مرا اجابت نبايستي كرد

اگر به  :او در گريستن ايستد و گويد .سجده بيار تا ما و تو از اين محنت برهيم :فرياد آيند كه
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  1».در روز اول كردمي خواست من بودي من سجده
هاي بزرگان شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه عارفاني چون احمد غزالي  با توجه به گفته

اند بلكه  اند نه از آن جهت بوده كه راه و منش آنرا پسنديده اگر به جانبداري از ابليس پرداخته
و تقدير الهي چنان  آنان معتقد بودند كه ابليس در يك عمل انجام نشده قرار گرفته و خواست

شد  بوده يعني اگر باري تعالي قصد داشت كه ابليس در مقابل آدمي سجده نمايد همان طور مي
كه حق تعالي اراده نموده بود، و از طرف ديگر شايد مطرح شود كه ابليس به اراده و اختيار 

البته اگر  ،ان استچنين عملي را مرتكب نشد در حالي كه بايد گفت اراده و اختيار تنها از آدمي
ابليس را فرشته در نظر بگيريم اين سخن بر او صدق خواهد كرد كه فرشته از خود اراده و 
اختياري ندارد و اگر ابليس سرپيچي هم نموده به خاطر خواست و اراده الهي بوده است و اگر 

لي در هر توانيم بگوييم كه با اختيار انجام داده و آوريم مي او را از جنس جن به حساب 
گرفت و در نظر داشت كه ابليس در  صورت شايد پذيرفت كه اگر خداوند خود تصميم مي

توان  و هم چنين مي ، مقابل آدم كرنش نمايد در آن صورت اختيار و اراده ابليس كارساز نبود
چنين گفت كه باري تعالي وقتي آدمي را خلق نمود و ابليس كه از سجده آدم سرپيچي نمود 

بوده كه همين آدم مورد امتحان و آزمايش قرار گيرد و وقتي از امتحانات سربلند  براي آن
بيرون آمد اشرف مخلوقات لقب گيرد و ابليس را براي محك و امتحان و نيز جلوه نمودن 

   .ي در كنار هم آفريديها و زشتي و زيبا ها و بدي خوبي
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